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زنگ پايان كلاس خورده شد. محسن و سعيد كه دوستان 
صميمي بودند از مدرسه خارج شدند. در راه محسن از 
سعيد پرسيد: »سعيد يعني چي؟« سعيد گفت: »سعيد 
در لغت يعني باسعادت، نيكبخت، خجسته و فرخنده.« 
محسن گفت: »آهان! پس اينكه معلم گفت عيد سعيد، 
منظورش از سعيد همين‌ها بود كه گفتي.« سعيد گفت: 
»بله خب، پس چي؟ نكنه فكر ك��ردي معلم ميگه عيد 
من! لابد بعدش از من عيدي هم مي‌خواستي! حتماً هم 
بايد عيدي ت يك تبلت مدل بالا باشه، اونم با گارنتي24 
ماهه؛ نه؟« محسن گفت: »اوه! چه خبرته بابا؟ من فقط 
يك سؤال پرسيدم. كي عيدي خواستم؟ خب من معني 
سعيد رو نمي‌دونس��تم. معلم كه گفت عيد سعيد غدير 
كنجكاو شدم.« سعيد خنديد و گفت: »باشه بابا! روز عيد 
غدير عيدي هم بهت مي‌دم.« محسن گفت: »گرفتي ما 
رو! عيدي چي! اصلًا براي چي تو عيدي مي‌دي؟« سعيد 
گفت: »اولاً اين عيد از بزرگ‌ترين اعياد ما شيعيان است 
چون يك واقعه مهم و بزرگ در اي��ن روز اتفاق افتاده و 
به خاطر همين اتفاق مبارك شيعيان اين روز را جشن 
مي‌گيرند و شيريني و شربت و تنقلات پخش مي‌كنند. 
اما در اين روز سادات كه همان فرزندان پيامبر هستند به 
اندازه توانشان به ديگران هديه مي‌دهند.« محسن گفت: 
»مگه تو هم سيدي؟« سعيد گفت: »بله ديگه، به همين 
خاطر گفتم بهت عيدي مي‌دم و اين رسم از قديم بوده. 
كساني كه از نسل مولا علي)ع( و پيامبر)ص( هستند كه 
بهشون لقب سيد مي‌دهند، در اين روز به اندازه توانشان 
به ديگران عيدي مي‌دهند تا يادآور واقعه عيد غدير خم 
باشد.« محسن گفت: »راستي حالا كه حرفش پيش اومد 
من درباره عيد غدير چيز زيادي نمي‌دونم. مي شه بهم 
توضيح بدي؟ احتمالاً تو بيشتر از من مي‌دوني. هرچي 
باشه پدر تو روحاني است و حتماً خودت هم اطلاعاتت 
خيلي بيشتر از من است.« س��عيد گفت: »اهميت عيد 
غدير مربوط به اتفاق سرنوشت‌س��ازي اس��ت كه براي 
مسلمانان رخ داد. اين موضوع در سال دهم هجرت يعني 

حجي كه پيامبر در آخرين س��ال عمر شريفشان انجام 
دادند اتفاق افتاد. وقتي كه از سفر حج خود بازمي‌گشت، 
پيامبر با گروه زيادي از حاجي‌هايي كه در مناسك حج 
همراهش بودند به محلي به نام غدير رسيدند.« محسن 
حرف سعيد را قطع كرد و گفت: »س��عيد، غدير يعني 
چي؟« س��عيد گفت: »واژه »غدير« به‌تنهايي به معناي 
»بركه« يا »آبگير« است. يعني جاي گودي كه آب باران 
را تا مدتي در خود نگه مي‌دارد. بركه »غدير خم« كه در 
شنزارهاي خشك و بي‌آب و گياه عربستان بود تا مدتي 
آب‌هاي باران را براي رهگذران تش��نه و خسته ذخيره 
مي‌كرد. غدير بركه‌اي بي‌نام و نشان بود كه فقط برخي 
از ساربانان و كاروان‌داران نام آن را مي‌شناختند ولي بعد 
از اتفاقي در تاريخ معروف ش��د.« محسن پرسيد: »چه 
اتفاقي؟« س��عيد گفت: »پدرم مي‌گويد روز هيجدهم 
ذي‌الحجه كاروان پيامب��ر)ص( و ديگر حجاج به محل 
غدير رسيدند. پيامبر دس��تور توقف دادند و همه در آن 
محل كه اتفاقاً آن‌موقع از س��ال آبگير خالي از آب شده 

بود زير تابش آفتاب سوزان صحرا توقف كردند. پيامبر 
فرمود: »همين جا مي‌مانيم تا ديگران كه عقب‌تر هستند 
به ما برسند.« و همچنين چند نفر را مأمور كردند تا بروند 
و آنهايي كه جلوتر رفته‌اند را برگردانند. در تاريخ روايت 
شده پيامبر و ياران سه روز در آنجا ماندند.« محسن گفت: 
»س��عيد يعني اين قضيه اينقدر مهم بوده كه حاجياني 
كه خسته از مناسك حج آمده بودند به خاطرش در آن 
بيابان بي‌آب و علف سه روز ماندند؟« سعيد گفت: »بله و 
از توقف سه روزه معلوم مي‌شه اين كار براي پيامبر خيلي 
اهميت داشته است.« صحبت سعيد كه به اينجا رسيد 
آنها نزديك منزل رسيده بودند. سعيد به محسن گفت: 
»مي‌خواي بعداً بقيه‌ا‌ش رو بگم؟« محس��ن كه خيلي 
مشتاق ش��ده بود، گفت: »اگر مزاحمت نيستم و كاري 
نداري همين حالا بگو.« س��عيد گفت: »مفصله اما من 
خلاصه‌اش مي‌كنم. ظهر روز سوم توقف، فرشته وحي بر 
پيامبر نازل شد و از جانب خدا پيام آورد كه: »اي رسول 
آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به گوش مردم 

برسان و اگر انجام ندهي رسالت او را ابلاغ نكرده‌اي و بدان 
خداوند تو را از آس��يب مردم حفظ مي‌كند)سوره مائده 
آيه 67(.« پيامبر دس��تور دادند منبري از جهاز شترها 
س��اختند بعد بر بالاي آن رفته و رو به مردم كردند. اول 
خدا را سپاس كردند بعد فرمودند: »‌اي مردم به‌زودي من 
از ميان ش��ما رخت برمي‌بندم.« آنگاه مي‌افزايند: »چه 
كسي به تصرف در امورات بر مؤمنين سزاوارتر است؟« 

همه يك سخن مي‌گويند: خدا و پيامبر داناترند. 
بعد پيامبر ‌مي‌فرمايد: »آيا من به شما از خودتان اولي و 
سزاوارتر نيستم؟« و همه يكصدا جواب مي‌دهند كه چرا 
همينطور است. دوباره فرمودند: »من دو چيز گرانبها در 
ميان ش��ما مي‌گذارم يكي كتاب خداست و ديگري كه 
اهل بيت)ع( من هستند. ‌اي مردم، بر آنان پيشي نگيريد 
و از آنان عقب نمانيد.« بعد حضرت علي)ع( را صدا زدند و 
او را بالاي جهاز شتران كنار خودشان قرار دادند و دست 
علي )ع( را در دست گرفتند و آنقدر بالا بردند كه همه او 
را در كنار رسول خدا ديدند و شناختند. سپس فرمودند: 
»خداوند مولاي من و من مولاي مؤمنان هستم و بر آنها از 
خودشان سزاوارترم. ‌اي مردم هر كس كه من مولا و رهبر 
اويم اين علي هم مولا و رهبر اوست.« و اين جمله را سه 
بار تكرار كردند و ادامه دادند: »پروردگارا، دوستان علي را 
دوست بدار و دشمنان او را خوار. خدايا علي را محور حق 
قرار ده.« و سپس فرمودند: »لازم است همه حاضرين اين 
خبر را به غايبان برسانند.« هنوز اجتماع مردم پراكنده 
نشده بود كه دوباره جبرائيل نازل شد و به پيامبر وحي 
كرد كه: »امروز دينتان را برايتان كامل نمودم و نعمت 
خود را بر شما به پايان رساندم و اسلام را به عنوان دين 
برايتان پسنديدم )سوره مائده آيه 3(.« و از آن به بعد امام 
علي)ع( از جانب خداوند براي جانش��يني پيامبر)ص( 
برگزيده شد و اهميت غدير به خاطر اعلام امام علي)ع( 
به عنوان جانشين پيامبر)ص( اس��ت و از آن روز به بعد 
اين يك عيد بزرگ براي همه مؤمنين شد.« محسن كه 
منتظر همين جمله بود، گفت: »خب سيد سعيد آقا حالا 
عيدي ما چي مي‌ش��ود؟ خودت گفتي شما سيد‌ها اين 
روز عيدي ميدين.« سعيد خنديد وگفت: »باشه روز عيد 
بهت مي‌دم اما يه وقت صابون به شكمت نزني فكر كني 

بهت تبلت عيدي مي‌دم!«

عيــدي سيــد سعيــد

  نويسند‌ه و تصويرگر‌:
         حسين كشتكار

              و                                       حکایت
 روایت

یه عید دیگر
عید غدیر است

عید یک امام
امام علی است

پیامبر ما
رسول اکرم

دست علی را
گرفته در دست

این است مردم
بعد من امام

قدرش بدانید
حرفم این است

پندش بشنوید
حرفش گوش کنید

تا نشید گمراه
دین من این است                     زهرا شیخی

 فسقلي      تنبل
فسقلي و مامان می خواستن با هم برن خونه مامان بزرگ . مامان، فسقلي رو) بقل/ بغل( کرده بود ولی فسقلي دوست داشت 
خودش راه بره.فسقلي اشاره می کرد به زمین و) غر/ قر( می زد .مامان فسقلي رو روی زمین گذاشت و گفت حالا بدو برو. 
فسقلي یه خورده رفت ولی یه دفعه یه گنجشک توی کوچه دید و ایس��تاد و تماشا کرد. مامان حواسش به گنجشک نبود. 
)هی/ حي ( صدا می زد فسقلي بیا دیگه چرا وایسادی؟ فسقلي با انگشتش گنجشک رو به مامان نشون داد ولی مامان بازم 
گنجشک رو ندید . مامان خسته شد و گفت وای فسقلي چرا راه نمیای خسته شدم. گنجشک پرید و رفت . فسقلي دوباره 

دنبال مامان راه افتاد .
 فسقلي چند قدم بدو بدو رفت ولی یه دفعه یه سنگ کوچولو رفت توی کفشش.ایستاد و دیگه راه نرفت .مامان دست فسقلي 
رو گرفت و کشید و گفت بچه چرا راه نمیای؟  فس��قلي گفت آخ آخ . و هی کج کج راه رفت . مامان خم شد پای فسقلي رو 
ببینه. ولی وقتی کفش فسقلي رو درآورد سنگه خودش افتاد . به )خاطر/ خواطر( همین مامان سنگ رو ندید گفت فسقلي 

پات که سالمه . کفشات هم تمیزن . آخه چرا )اذیت/ازيت( می کنی راه نمی ری ؟
 نزدیک خونه مامان بزرگ که رسیدن مامان در زد ولی فسقلي یه مورچه روی زمین دید و نشست و می خواست اونو بگیره.  

مامان رفت تو خونه مامان بزرگ و هی )صدا/ سدا( زد فسقلي بیا دیگه چرا نشستی رو زمین . چقدر امروز تنبلی !
 فسقلي هی مورچه   رو  به مامان  نشون می داد  و می گفت ای ... ای ... ای

 مامان آمد ببینه فسقلي چی می گه و به چه چیزی اشاره می کنه . ولی وقتی مامان آمد مورچه   رفت توی سوراخ دیوار .
مامان هر چی نگاه کرد هیچی ندید. دیگه خسته شد و فسقلي رو) بغل/ بقل( کرد و برد تو .

 فسقلي دوست داشت هنوز با مورچه بازی کنه و هی )جیغ / جيق(می زد و پاهاشو تکون می داد. مامان) توجهی/ توجحي( 
نکرد و فسقلي رو برد و گذاشت تو بغل مامان بزرگ و گفت وای عزیز از دست این بچه   تنبل خسته شدم .

همش می خواد یه جا وایسه یا بشینه .
 مامان بزرگ فسقلي رو بغل کرد و بوسید و گفت قربون فسقلي تنبل خودم برم . فسقلي خندید و خودشو برای مامان بزرگ 

)لوس / لوص (کرد.
 اون روز فسقلي تا شب خونه   مامان بزرگ بازی و )شیطونی/ شيتوني( کرد و به مامانش نشون داد که تنبل نیست.

 در داستان زیر کلماتی می بینیدکه داخل پرانتز قرمز 
رنگ قرار دارند .از اين دو كلمه يكي غلط است كه 

شما بايد  كلمه صحيح را براي خواندن انتخاب كنيد تا 
از داستان لذت ببريد.

 *  تيراندازي:
شخصی از تیراندازی پرسید: آقا! شما چي کار می کنید 

که همیشه تیرتان به وسط دایره   هدف می خورد؟ 
تیرانداز گفت: این که کاری ندارد، من اول تیر را

 می اندازم، بعد می روم دور آن یک دایره می کشم!

 *  آژانس
گدایی به مرد پولداری رسید و گفت: آقا 

لطفاً 200 تومان به من بدهید تا با اتوبوس  
به منزل بروم.پولدار گفت: می بخشید، 

من فقط 10000 تومانی دارم.
گدا گفت: اشکالی ندارد، مجبورم با 

آژانس بروم!

 *  با نمك 
به يك نفر ميگن: توي عمرت، 

سخت‌ترين 
كاري كه كردي چي بوده؟
ميگه: پر كردن نمكدون!

ميگن: چرا؟
جواب ميده: آخه سوراخ‌هاش 

خيلي ريزه!

تو استخر خونه شنا يادش دادم   امامن از رودخانه ميترسمنترس بابا  تو كه شنا بلدي
 ازشنا درآب رودخانه ميترسه

چرا اينجوري ميكنه

  با زور مجبورش نكن اگر كمي بهش
فرصت بدي  خودش  مياد تو آب 

اگر اين  حواسش به من  
 باشه ميرم تو آب

نگفتم خودش مياد هيچ وقت  با اجبار 
كاري رو بهش تحميل نكن

هوراااا

بگير كه اومدم اينقدر ها ترس نداشت

درسته


